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ــانه ى پاكى قلب و آمادگى آن براى پذيرش تقوا  پيامبر(ص)،  نش
ــيدن به خير و مغفرت خداوند است. قرآن خود ادب آموز  و رس
است. از خدمات انبيا و مرسلين تجليل مى كند. نيكى نيكان و ابرار 
ــتايد، بدى خطاكاران و مجرمان را با بهترين زبان تقبيح  را مى س
مى كند و همواره عفت كلام را مراعات مى نمايد. مثلاً در ماجراى 
زشت كارى زليخا و تقاضاى حرام او از يوسف(ع)،  عبارت «قالت 
ــتَ لك» را برمى گزيند. و يا در قصه ى خلاف كارى قوم لوط،   هَي
جمله ى «انَِّكم لتَأتون الفاحِشَهًَْ ما سَبقََكم بها منِ احََدٍ منِ العالمين» را 

در سوره ى عنكبوت به كار مى برد.
گزارش افراد فاسق: انِْ جاءَكُم فاسِقٌ بنِبأٍ فَتبَيَنّوا

در شأن نزول اين آيه مى خوانيم: پيامبر(ص) وليدبن عَقَبه را 
براى جمع آورى زكات از قبيله ى «بنى مصطلق» اعزام داشت. وقتى 
ــدند كه نماينده ى رسول خدا مى آيد،  با  قبيله ى مذكور با خبر ش
خوش حالى به استقبال او شتافتند. اما از آن جا كه ميان آن ها و وليد 
ــمنى شديد وجود داشت،  وليد تصور كرد آن ها  در جاهليت دش
قصد كشتن او را دارند. ترسيد و بدون آن كه تحقيقى پيرامون اين 
گمان كرده باشد، نزد پيامبر(ص) بازگشت و گفت: آن ها از پرداخت 
زكات خوددارى كردند؛ يعنى مرتد شده اند! در اين شرايط،  آيه ى 
فوق نازل شد و دستور داد، هرگاه فاسقى براى شما خبرى آورد، 
 ابتدا درباره ى آن خبر تحقيق كنيد. اين آيه، رسول خدا(ص) را از 

پذيرفتن سخن وليد منصرف كرد.
ــول خدا (ص)،   ــر رس ــت كه ماريه، همس هم چنين آمده اس
ــت كه گاه و بى گاه به سراغ او مى آمد. به پيامبر  پسرعمويى داش
ــروع وجود دارد! پيامبر، پس از  رساندند كه احتمال روابط نامش
شنيدن اين خبر،  على(ع)  را واداشت كه برود و با او برخورد كند. 
امام پرسيد: آيا درجا با او برخورد تنبيهى كنم يا از پس تحقيق برآيم؟ 
فرمود: براساس اين قاعده كه «حاضر چيزى را مى بيند كه غايب 
نمى بيند»،  اقدام كن. على(ع) در تعقيب او، سندى به دست  آورد كه 

بطلان خبر رسيده را به اثبات  رساند [تفسير نمونه]. 
در هر دو مورد،  اگر پيامبر تصميم عجولانه اى اتخاذ مى كرد،  بنا 
به ادامه ى آيه ى شريفه،  به فرد يا افراد بى گناهى آسيب جدى وارد 

مى شد و ندامت و پشيمانى به همراه مى آورد.
«فسق» در لغت به معنى «جداشدن» و در اصطلاح قرآنى،  جدا 
شدن از راه مستقيم است. «فاسق» در مقابل «عادل»،  كسى است كه 
مرتكب گناه كبيره شود و توبه نكند. اين كلمه 54 بار در قرآن آمده 
است. مصاديق فاسق عبارت اند از: حيله گرها،  منافق ها،  آزاردهندگان 
انبيا، منحرفان جنسى،  تهمت زنندگان به زنان پاكدامن، ترك كنندگان 

امر به معروف و نهى از منكر و و...
در روايات،  از مراوده با فاسق نهى شده است. غيبت كردن از او 
بى اشكال است،  دعوتش را نبايد پذيرفت و گواهى و شهادت او 
پذيرفتنى نيست ؛ چه بسا با لقمه نانى يا كمتر از آن،  دوست خود را 

ن︀  ﹠﹞﹣﹞
﹤﹋ ﹩︀﹨ ︣︊ ︡ ︋﹥ آ﹡︀نو︠ ﹝﹩ ر︨

ــنْ وَراءِ الحُجُراتِ  ــن ينُادونكََ مِ ــه ى خــرد و ادب: انِ الذي رابط
اكَثرُهُم لايعَقلِون.

ــد متعال «بنى تميم» را كه با داد و فرياد،  پيامبر را به نزد خود  خداون
ــان نهى فرموده و  ــرزنش كرده و از اين عملش مى طلبيدند،  س
تهديد به حَبط يا بى فايده بودن تمامى اعمال كرده است. 
رابطه ى خرد و ادب تنگاتنگ است. اسلام دين عقل 
و خردورزى است و ورود به آن،  برخلاف ورود 
به مسيحيت كليسايى، مبتنى بر «تعقل» و برهان 
است. عقل كه در پرتو تعاليم دين به اقناع 
رسد، مطيع و منقاد مى شود و به عنوان 
مدير اعضا و جوارح، حكم به پيروى 
از احكام حكيمانه مى دهد. به همين 
دليل، عقلا و انديشمندان «مؤدَّب» 
ــبت به «مؤدِّب » و  هستند و نس
ــش و تواضع  ــم خود كرن معل
ــدا،  ــر خ ــد؛ ادب در براب دارن
 پيامبر،  والدين، استاد و ساير 
ذوى الحقوق. در متون روايى 
آمده است: ادب زينت و لباس 
فاخر انسان است و نيز بى نياز 
كننده از تفاخر به حسب و 
[نهج البلاغه،  ــت  اس نسب 
ــت 5؛ بحارالانوار، ج  حكم
ــات  ــه از آي 75: 68]. چنان ك
ــتفاد  ــوره مس آغازين اين س
مى گردد، رعايت ادب در برابر 

﹜﹫︫︀ ︋﹤﹡﹢﹎ ﹟ا
اشاره

بخش عمده ای از آموزه های قرآنی به اخلاقیات و آداب معاشرت اختصاص دارد و آیاتی از این آموزه ها 
در سوره ی مبارك حجرات آمده است. در مقاله ی پیشین،  استلزامات درك محضر پیامبر اكرم (ص)  را به 
اقتضای سه آیه ی اول این سوره طرح نمودیم و شرط پیشین یا نخستین مؤمنان بر فرستاده ی الهی و نیز 
رعایت آرامش و «غضّ صوت» در محضر رسول(ص) را برشمردیم. در این شماره،  بر آیات چهارم تا هشتم 

نظر می افكنیم و پیام های اخلاقی و تربیتی آن ها را به گوش جان می شنویم. 

محمدحسن مکارم* 
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حسین بیگلری
(۱۳۴۴ - ۱۳۶۵) 

معلم شهيد. آذربايجان غربى

در رشته ی آموزش ابتدایی تحصیل 
و تدریس می  کــرد. در خانواده ای 
مشــهور، متدیــن و انقلابی به دنیا 
آمد. در طول تحصیل در مدرســه 
و ســپس تربیــت معلــم، همواره 
نقــش ممتــازی در ترویج فرهنگ 
نیــز اخــلاق  ایثــار و  شــهادت و 
معلمی ایفا می کرد. در سال ۱۳۶۵ 
در جبهه هــای حق علیــه باطل به 

شهادت رسید.

بفروشد [تفسيرنور؛  حجت الاسلام قرائتى].
گرچه اين آيه ى شريفه در علم اصول،  تحت عنوان «حُجّيَّت 
ــرار گرفته كه از  ــرح بحث هاى مفصلى ق ــأ ط خبر واحد» منش
حوصله ى اين مقاله بيرون است، قدر مسلم آن است كه به خبرى 
مى توان توجه كرد و بر پايه ى آن تصميم گرفت كه وثوق و اعتماد 
ــد و چه براساس  بياورد؛  حال چه از روى وثوق به راوى آن باش

قرائن  ديگر.
ــتكبارى حاكم بر جهان، اين آيه به  در دنياى امروز و نظام اس
سان خورشيدى مى درخشد و هشدار بزرگى است به مسلمين، به 
ويژه هموطنان مسلمان كه فريب اخبار جعلى را نخورند. ساختن 
خبرهاى دروغين و اشاعه ى شايعات،  از حربه هاى قديمى بى دينان 
ــاش  ــت كه جنگ روانى راه اندازند و جامعه را آماده ى اغتش اس

كنند.
امروزه،  امپرياليسم خبرى،  با به كارگيرى جديدترين يافته هاى 
علوم روان شناسى و جامعه شناسى و پرورش متخصص در سطوح 
عالى دانشگاهى،  بر تمامى رسانه ها و وسايل ارتباط جمعى جهان 
ــلطه يافته و منوياّت و نظرات استكبارى خود را  روى آنتن ها  س
ــم و گوش جهانيان را به انحصار خبرى خود  مى فرستد و چش

درآورده است.
«خبر» در دين جايگاه رفيعى دارد. آمدن پيامبر- به ويژه براى 
ما كه معاصر او نبوده ايم- يك خبر است. آوردن معجزه يك خبر 
است. تمامى آيات قرآن خبر است. كليه ى روايات به منزله ى اخبار 
است. برزخ و قيامت خبر است. وجود موجودات غيبى و از جمله 
ــت. آمدن و رفتن هزاران  خيل ملائك و كارگزاران الهى خبر اس
ــته ها و اعصار خبر است. از اين رو،  مسلمان براى  پيامبر در گذش
كسب اعتقادات صحيح و ايمان به آن ها،  راهى جز رجوع به اخبار 
ندارد؛ لذا بايد خبر شناس باشد و صدق و كذب خبر را با كياست 

و فطانت كشف كند.
ــت و شنونده بايد با بررسى اعجاز  ادعاى نبوت يك خبر اس
پيامبر و تحليل عقلى اين ادعا به صحت و سقم آن پى ببرد. اين 
سنگ زيرين است؛ چرا كه با اعتماد به پيامبر، مى توان به اخبار و 
گزارش هاى او از دين نيز اعتماد كرد. در سوره ى اسرا مى فرمايد: 
ــال نكن، زيرا (در  ــه را به آن علم (خبر موثق) ندارى، دنب هر چ
قيامت) از چشم،  گوش و قلب ما سؤال مى شود. در دو آيه ى ديگر 
كر انِ كُنتمُ لا تعَلَمون»: اگر نمى دانيد،  از  مى خوانيم: فَسئلَوااهَْلَ الذِّ
دانايان و خبرگان بپرسيد. طبق روايات،  مصداق بارز ذكر،  قرآن و 
نيز حضرت محمد(ص)  است، و اهل ذكر امامان هستند؛  گرچه 
ذكر منحصر به آن ها نيست. در حديث نبوى آمده است: كسانى 
احاديث دروغ ازمن نقل مى كنند ودر آينده هم زيادتر خواهند شد. 
هرچه ازمن شنيديد،  به قرآن و سنت من عرضه كنيد. اگر موافق 

آن دو بود،  بپذيريد [بحارالانوار، ج 2: 225]. 
در تاريخ اسلام نيز جعل خبر زياد ديده مى شود. در هر زمان، با 
نفوذ حكومت ها، احاديث جعلى و مصنوع مى ساختند و به پبامبر 
و امامان نسبت مى دادند تا افكار عمومى را به سمت و سوى مورد 
نظر خود سوق دهند. معلمان و فرهنگيان از جمله كسانى هستند 
كه مى توانند نسل جوان را با اصول خبرشناسى در دنياى پرحيله ى 

امروز آشنا كنند.
پرهيز ازتحكّم: لوَيطُيعُكُم فى كَثيرٍ مَن الامرِ لعَنتَِمُّ: بدانيد كه 

اگر رسول خدا در بسيارى از امور از رأى شما پيروى كند، خودتان 
به رنج و زحمت مى افتيد.

وجود پيامبر در ميان مردم نعمت است و دست رسى مستقيم 
به معصوم مشكل گشاست. رسول خدا مى تواند با برخوردارى 
از وحى و تأييدات الهى،  راه برون رفت از حوادث را نشان دهد. 
مشروط بر آن كه امت از او حرف شنوى داشته باشد. اگر مردم به 
دنبال يك خبر غير موثق، نظر خود را به رهبر ديكته كنند و مصرانه 
ــد، در اين صورت،  ــت آن ها عمل كن از او بخواهند كه به خواس
ــت است كه  وجود و نبود رهبر در جامعه چه تفاوتى دارد. درس
او با مردم مشورت مى كند، اما به هنگام تصميم گيرى بايد استقلال 
رأى داشته باشد،  چراكه مسئوليت رهبرى امت به دست اوست. 
اگر تسليم خواسته هاى رنگارنگ و ناپخته ى اين و آن شود و به 
تشخيص صائب خود عمل نكند،  آحاد جامعه به زحمت مى افتند. 
«لعَنتُّم» از ماده ى «عَنتَ» به معنى افتادن در كارى است كه انسان از 

عواقب آن مى ترسد.
لطف تكوينى: وَلكنّ االله حبَّبَ اليكُم الايمانَ و زَيَّنهُ فى قُلوبكِم 

و كرّهَ الِيكُم الكفرَوالفسوق و العصيان
ــت و دوستدار بندگان خويش. اما در عين  خداوند حكيم اس
حال، نمى خواهد سلب اختيار از انسان ها كند. بنابراين از يك سو 
اقدام به ارسال رسل و اعزام پيامبران نموده است و از سوى ديگر 
ــا را به صورت تكوينى و ذاتى،  درخمير  تمايل به آموزه هاى انبي
مايه ى وجودى انسان ها قرار داده است،  تا هرگاه اراده كنند، با تأييد 
ــوند و عزمشان سست نگردد و از  و تمايل درونى نيز مواجه ش

مواهب ايمان بى بهره نمانند.
به اين ترتيب، هر فردى به طور فطرى خواهان ايمان و پاكى و 
تقواست و بيزار از كفر و گناه،  اما كاملاً ممكن است كه اين آب 
زلالى كه از آسمان خلقت در وجود انسان ها ريخته شده،  براساس 
ــت بدهد و بوى  تماس با محيط هاى آلوده،  صفاى خود را از دس
نفرت انگيز گناه و كفر و عصيان گيرد. چنان چه غير از اين بود،  ايمان 
آوردن به خدا و تعاليم اديان الهى از روى جبر و اضطرار مى بود و 
فاقد ارزش مى گرديد؛ لذا نه تنها كمال محسوب نمى شد، بلكه در 

آخرت هم قابل تقدير و پاداش نمى بود.
ــبّ» و «اكِراه» و به عبارت ديگر،  حب و بغض،  عين دين  «حُ
ــت. مؤمن ايمان نياورده،  مگر اين كه چيزهايى را قلباً  دوست  اس
مى دارد،  و چيزهايى را دشمن مى دارد. نمى توان گفت: ما مسلمانيم 
اما دلمان خالى از هر حب و بغض است و اصولاً هيچ گرايشى به 

اين طرف يا آن طرف نداريم!
ــوطى دارد به نام «باب  كتاب معروف «اصول كافى»، باب مبس
ــى آن احاديث مربوط به  ــضِ فىِ االله» كه ط ــبّ فىِ االله و البغُ الح
ــئله جمع آورى شده است. در آن ميان مى خوانيم،  از امام  اين مس
ــؤال شد: آيا حب و بغض از ايمان است؟» و ايشان در  صادق س
پاسخ فرمود: «هل الايمان الا الحب و البغض؟» :مگر ايمان غير از 
حب وبغض است؟ سپس آيه ى مورد نظر را خواند:«حَبَّبَ اليكُم 
ــت كه بين رهبر و رهرو،  در جامعه ى  الايمان...». بدين علت اس
اسلامى،  حب عميق وجود دارد و مؤمنان نيز يكديگر را صميمانه 

دوست دارند و منشأ آن ايمان طرفين به خداوند است.
ــت فرهنگيان  ــم ومركزآموزش ضمن خدم ــدرس مراكز تربيت معل *م

استان فارس


